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حتماً شما هم با این دغدغه که چرا باید امسال هم شب یلدا را جشن 
بگیریم مواجهید. شاید با خود بگویید این همه ترس و نگرانی و استرس 
دلیل خوبی نیست که یک سال هم شده درازی یلدا را فرصت مغتنمی 

بدانیم برای یک دقیقه خواب طولانی تر؟ در خلوت خود بمانیم و 
همچنان فاصله  مان را با زندگی حفظ کنیم تا مبادا نه خودمان به 

دردسر بیفتیم و نه احتمالاً دیگران و کادر درمان و...
همه  اینها و حتماً بسیاری دلیل دیگر منطقی به نظر می رسد اما قبل از 

آنکه حکم به تعطیلی یلدا بدهیم، بگذارید از زاویه  دیگری آن را ببینیم. 
راستش نمی خواهم تاریخ نگاری کنم و انگیزه  اولیه  پیشینیان مان را از 

جشن گرفتن یلدا بنویسم، اما تا آنجا که حداقل از بزرگان  ادبیات به 
یاد دارم، آنها در شعرها و نوشته های شان یلدا را استعاره ای کرده اند 
از شب های دراز؛ تاریکی هایی که انگار قرار است تا ابد ماندگار باشند. 

چه آن وقتی که شاعر از دوری معشوق به تنگ آمده و می سراید: »شام 
هجران تو تشریف به هرجا ببرد/در پس و پیش هزاران شب یلدا ببرد«، 

چه آنجا که به دیده  شاعر »صحبت حکام ظلمت شب یلداست« و 
چه زمانی که زندگی امان آنها را بریده است و فریاد می زنند: »صد 
شب یلداست در هر گوشه  زندان مرا.« همه چیز امروزمان به شب 

دراز استعاره ای شاعران می خورد. شرایط اقتصادی روز به روز سخت تر 
می شود، تهدیدهای بین المللی شدیدتر و سایه  جنگ سنگین تر می شود 

و یک سالی هم هست که کرونا زندگی را مختل کرده و یادمان برده 
روزهایی را که لبخند می زدیم، آغوش می گرفتیم و زندگی می کردیم. 

اگر این شرایط شب نیست، پس چیست؟ تاریکی با تمام توانش 
می تازاند و امید آمدن صبح را هر روز کمتر می کند. اما هیچکدام از 

بزرگان ما کلام شان به همین جا ختم نمی شود. همه  آنها باوجود آنکه 
شب را می دیدند و از آن می نالیدند، اما بی وقفه و همصدا پیام آمدن 

صبح را می دادند. آنها ایمان داشتند که شب های دراز می آیند اما 
هیچکدام یارای سیطره  ابدی را نخواهند داشت و نمی توانند تا همیشه 

صبح را پس بزنند. من به کلام آنها ایمان دارم و »هنوز با همه دردم 
امید درمان است/ که آخری بود آخر شبان یلدا را«. فکر می  کنم حالا که 

همه  بزرگان ما این پیام را در گوش مان زمزمه کرده اند، می توانیم یلدا 
را بهانه ای کنیم برای یادآوری صدای آنها. می توانیم در خانه بمانیم و 
در جشن کوچک خودمان و با پیام یلدا به کودک و نوجوان مان بگوییم 

خیالت راحت باشد، این سختی هم می گذرد و زندگی راهش را ادامه 
خواهد داد. یقین دارم ایمان با خودش رسالت می آورد. شاید رسالت 

مایی که به صداقت پیشینیان مان باور داریم، در بوق و کرنا کردن یلدای 
امسال باشد؛ با حفظ پروتکل ها!

شب یلدا مصداقی از تجربه شادی  است. برگزاری این جشن  علاوه بر 
اینکه نیاز به تعلق را در افراد برآورده می کند در شکل گیری هویت آنها 

هم مؤثر است بویژه در کودکان و نوجوانان که یکی از مهم ترین سؤال ها 
و چالش های شان این است: »من که هستم؟«. این سؤال می تواند در 
فعالیت هایی که به شناخت فرهنگ و زبان و تاریخ می انجامد، پاسخ 

داده شود. برای مثال شب یلدا همراه است با قصه گویی و شنیدن 
افسانه ها که بخشی از فرهنگ شفاهی هستند یا خوردن خوراکی های 

مختلف که پشت هر کدام فلسفه ای عمیق نهفته است. بی شک 
شناخت غنای فرهنگی به کودکان و نوجوانان ریشه می دهد؛ ریشه ای که 
می تواند به برگ و بار دادن شان در آینده کمک کند. خود آماده ساختن 

سفره یلدا هم، از دانه کردن انار گرفته تا تزئینات محیط اطراف و انواع 
دسرهای یلدایی، همراهی همه را می طلبد و این نقش داشتن کودکان 

در برگزاری خود عاملی  است برای لذت بردن بیشتر و تجربه کردن موارد 
بی شماری مثل مشارکت، خلاقیت، کشف و از همه مهم تر شادی. این 

که چطور باید شاد باشیم، چطور باید شوق زندگی را جاری کنیم، چطور 
باهم باشیم و با هم از تاریکی گذر کنیم همه و همه در دل این تجربه ها 
نهفته است و بچه ها می توانند در بستری از زندگی آنها را بیاموزند. پس 

یلدا را امسال در خانه ها برگزار و به کمک امکانات فضای مجازی در 
دورهمی خانوادگی شرکت کنیم.

یک سال از زمانی می گذرد که خبر واگیری ویروسی ناشناخته 
در ووهان چین پیچید. یلدای پارسال حتی در دورترین 

خیال پردازی هایمان هم گمان نمی کردیم که دو ماه بعد 
همه چیزمان ـ روابط خانوادگی مان، زندگی روزمره مان، 

نگاه مان به اطرافیان مان و چشم اندازهایمان ـ تا این اندازه 
دگرگون شود و خیلی از کسان و دوستان و همشهریان و 
هم میهنان و همنوعان مان را از دست بدهیم، اما حالا 

کم وبیش می شود گفت با این جهان و زندگی تازه کنار آمده ایم 
و یلدای امسال قرار است ازبیخ وبن با همه یلداهای قبلی مان 

فرق داشته باشد. اما چه فرقی؟
زندگی پساکرونا صرفاً نه به دلیل پیامدهایی که مانند هر 

بیماری سخت  درمان دیگری دارد - مثل مرگ ومیر یا رکود 
اقتصادی یا هزینه های درمانی - بلکه بیش از همه به دلیل 
تأثیرات عمیقی که بر روابط اجتماعی مان گذاشته است، از 

پیش از آن متفاوت خواهد بود. این تأثیرات چنان عمیق اند که 
احتمالاً سال ها بعد با برخی لایه های آن روبه رو خواهیم شد. 

در اینجا می خواهم به این بپردازم که چگونه یلدای امسال 
نه تنها نوزایی خورشید، که نوید نوزایی شکل های متفاوتی 
در زندگی اجتماعی ماست. در چند ماه نخست همه گیری 

یکی از مسائل عجیب دیدوبازدیدهای خانوادگی بود. بسیار 
از کارشناسان نمی فهمیدند چرا، به رغم هشدارها درباره »در 

خانه ماندن«، رفت وآمد به خانه نزدیکان، بویژه پدرومادر، 
قطع نمی شود؛ موضوعی که برخی جامعه شناسان جوابی 

جالب برای آن داشتند: خانه برای بسیاری ایرانی ها به واحد 
آپارتمانی شان محدود نمی شود و معنایی گسترده تر دارد. 

»خانه« بسیاری  از ایرانی ها تا »خانه پدرومادر«شان هم امتداد 
می یابد.  اما اکنون، بعد از این که با وحشت »مرگ بی رحمانه  
حتی نزدیک ترین عزیزان به دلیل کرونا« روبه رو شده ایم، این 

پندار فرو ریخته است. حالا می دانیم که دست کم در مورد این 
بیماری، »مأمن« تنها در پس ماسک های مان قرار دارد و هر 

کدام از ما می تواند خطری بالقوه برای عزیزان مان باشد. این 
تصور تازه شکل دیگری به روابط اجتماعی مان داده است.

تا پیش از کرونا، بی رمق ترین و دم دستی ترین شکل ارتباط 
، ارتباط مجازی و از طریق پیام رسان ها بود، اما در دوران 

پساکرونا چت تصویری و پیام رسان های اینترنتی به دورهمی 
و آغوش و مکان گپ وگفت ها تبدیل شده اند. حالا دیگر حتی 
پدرومادرها هم که پیش از این به سختی می توانستیم به آنها 

بقبولانیم که »ارتباط مجازی« هم شکلی از »ارتباط« است، 
حالا خودشان به مجازی کاران قهاری تبدیل شده اند که گاه باید 

نکاتی را از آنها بیاموزیم.
این، برای ما و آنها دربردارنده بازتعریف درونی و اجتماعی 

مقوله »ارتباط« بوده است. چیزی که تا پیش از همه گیری باید 
برای ضرورت اش استدلال می آوردید، اکنون، به شکلی بدیهی 

و به صورت پیش فرض، چیزی واقعی در نظر گرفته می شود. 
حالا دیگر پدرها و مادرها، بدون آن که ناراضی باشند، به دیدن 

روی ماه فرزندان و نوه شان از پشت نمایشگر یا موبایل عادت 
کرده اند.

این جهان تازه ای است که در یلدای امسال با آن روبه روییم. 
دیگر نه والدین و نه فرزندان نمی گویند »کاش امشب را پیش 

خانواده بودیم« چرا که الزامی حیاتی، آنچه به معنای دقیق 
کلمه »بقا« نام دارد، وا می داردمان که عزیزان مجازی مان را 

به همان صورتی دوست بداریم که اگر قرار بود شب چله را در 
کنارشان باشیم، دوست می داشتیم.

این نوع ارتباط بدون شک »چیزی« کم دارد چرا که ما انسان ها 
موجوداتی نه به شکل مجازی اجتماعی که در مناسباتی تنانی 

و فیزیکال اجتماعی هستیم، اما اکنون این بهترین چیزی است 
که می توانیم از عزیزان مان بگیریم و به آنها بدهیم.

طبق نظریات علمی از جمله نظریه رفتارگرایانی چون »هال« ما 
می دانیم اگر عادتی در درازمدت زنده مانده، حتماً جوابگوی سائقه ای 

بوده پس حالا تمام هوشمندی مان را به کار می بندیم تا در زمان هایی که 
باز هم بشر دچار یک اُفت انرژی روانی بزرگ است پاسخ و شگرد آزموده 

شده را متناسب شرایط فعلی و امروزی مان به کار ببندیم.
ما امسال به جهت مراعات های بهداشتی نمی توانیم در اجتماعات 

بزرگ فامیلی جمع شویم. اما با اعضای خانواده که در یک خانه با هم 
زندگی می کنیم می توانیم تمام نکات سراسر زیبایی و شورآفرین یلدا را 
هر چه گرم تر از همیشه برپا کنیم؛ چون آهی بلند که از عمق قلبی در پی 

زیست مجدد برمی آید. و البته این نیمی از ماجراست چرا که اکنون ما 
ابزاری داریم تا در هر لحظه و هرکجا که باشیم بتوانیم به طور زنده صدا 

و تصویر دوستان و اقوام و عزیزان مان را در محفل های مان فرا بخوانیم 
و خودمان هم شاهد محفل ایشان شویم. با هم لبخند و امید و مهربانی 

های مان را به اشتراک بگذاریم و به جای دیدن یک سفره یلدا چندین و 
چند تصویر آرام بخش محفل عزیزان را ببینیم که دوست شان داریم و 

دوست مان دارند و این حقیقت احساس متقابل مان را به هم یادآوری 
کنیم. اشعار و آهنگ ها همیشه نقش بزرگی در انتقال پیام های مهم 

امسال داشته اند و ما حالا در همین گوشی موبایل هایی که در گذشته 
هزار و یک مطلب ناگوار در آن بوده، این بار روی عزیزان مان را در 

لحظه های مشترک می بینیم و برای هم شعر می خوانیم و از تماشای 
گفت وگوهای شاد و لبخندهای بی ریای همدیگر لذت می بریم. بیایید 
ثابت کنیم نسل ما هم می تواند هوشمندانه به چالش های طبیعت، 

پاسخ هوشمندانه بدهد.

ارثیه اجداد 
خوش اندیش مان دقیقاً به 
درد امروز ما می خورد. آنها 

ابتکارات فراوان به خرج 
دادند تا یلدا از پس این 

همه واقعه تاریخی نه تنها 
زنده عبور کند بلکه حتی 

منشأ جشن های بزرگ 
سایر ملل بشود.


